PAGE  
1

دیو، گستاخی به خودگستری باپذیرش نفرین
دیو،کششی که خردرابه آسمان میکشد

دیو،آنچه درمامیخواهدتحول بیابد و نمیگذارند
دیو، آنچه مارادرتغییردادن، به رقص میآورد
هستی یافـتـن 
درجـُنبش ودگـر دیسی

دیـو، درجـُنـبش، « هستی می یابد »
واگرنجنبد،« نابود میشود»
خدای ِ حقیقی ایران که « دیـو» باشد ، درجنبش ، یا به سخنی دیگر،درپرواز ودرجستجوودرکشش ودر دگردیسی( دیگرشدن) ، هستی اش امتداد می یابد ، واگر ساکن وثابت و بی حرکت وایستا شود ، نابود میگردد .  « دیو» ، بیان ِدادن برترین ارزش به « هستی درجنبش » میباشد . دیو یا خدای ایران، درجنبش، هست و درسکون، نیست . در ست سراندیشهِ زرتشت درباره « همزاد جدا ازهم ، ومتضاد باهم » شاخصهِ مفهوم دیگری از « روشنائی هست ، که گوهرش ، ایستاو ثابت و ساکن وبی دگرگونگی ویکنواخت »، یعنی « بی جنبش» است. دربخش نخست ازبندهش( پاره 4 )، پیآیند آموزه زرتشت به دقت ودرست گرفته شده است که « پس او- اهورامزدا – آن آفریدگان را ... فراز آفرید . سه هزارسال آفریدگان به مینوئی ایستادند که بی اندیشه، بی حرکت و ناملموس بودند »  . این همان نخستین پیدایش ازروشنائی یا همه آگاهی اهورامزداهست که کمال را درتغییرناپذیری ( ناگذرائی) می بیند . زرتشت ، از بینش (همه آگاهی= روشنائی بیکران اهورامزدا ) ، ثبوت و ایمنی و استراحت گاه و امنیت میخواهد ، وازاین ثبوت وسکون دربینش میباشد ، که میخواهد ، تلاطم وناامنی وسرگردانیها  ودگردیسی های خطرناک را درزندگی فردی واجتماعی بزداید . روشنی ثابت ، باید ثبوت وسکون وقرارخود را به دگرگونیها که اضطرابات زندگی هستند ، تحمیل کند و آنهارا ازجنبش بیندازد . این روشنائی( بینش) ، تغییرو تحول را زشت میشمارد و ازآن نفرت دارد .  جهان بینی خدایانی که درایران، دیو خوانده میشدند، وارونه آموزه زرتشت ، بینش درهفت خوان ِآزمایش وجستجو میخواستند . آرامش اجتماعی را درجنبش اندیشگی میخواستند . امنیت ورفاه زندگی را ، درتحول ودگردیسی بینش میخواستند . امروزه نیزما در زندگی ، آسایش و امنیت و رفاهی میخواهیم که  نه تنهاهمراه با خطرآزمایشهای فکری و شناخت و جنبش ودگردیسی و تغییر است، بلکه ازخطرجوئیها در بینش وآزمایش دراندیشیدن نیر میتراود . ما قراروآسایشی، که پیآیند جنبش وتغییراست میطلبیم ، یا به سخنی دیگر، ما دیوشده ایم . این چنین آرمانی ، بافت ِ گوهر« دیـوی » دارد ، که از زرتشت ، زشت وخوار ومطرود و دشمن انسان ساخته شده است . 
ما دیگر از« بینش یا روشنائی ثابت وساکنی» نمیتوانیم   آسایش وامنیت ورفاه وخرسندی زندگی اجتماعی را فراهم آوریم . دوره ِ تحمیل « یک روشنائی ساکن ، یا بینش همیشه ثابت ویکنواخت وتغییرناپذیر» ، برای خلق ِیک اجتماع شادوآبادوباداد، گذشته است . مسئلهِ بنیادی ِ اندیشیدن اجتماعی وسیاسی و اقتصادی وحقوقی وقانونگذاری، اینست که چگونه میتوان « جنبش وتحول ِ شناخت» و « آسایش و امنیت وقرارزندگی » را به هم پیوند داد . چگونه میتوان با خرد نواندیش، آسایش زندگی را آفرید . چگونه میتوان ازجنبش، آسایش وقرارآفرید!  اینجاست که تصاویرخدایان ایران ، که همه گوهر« دیوی » داشتند، ازنو زنده میگردند، و درروانها وخردها بسیج میشوند . اینجاست که « خرد انسان » ، گوهر دیوی خود را بازکشف میکند .
« دیـو» که گوهر جفتی ( دوتا باهم =Dvayaa ) داشت، همان « وای vay یا ویvi  » هست که منشاء زندگی است . دربندهش بخش نخست دیده میشود که « وای است که آمیزش دو نیرو، بدوهست » . «وای» که باد، یعنی « جنبش قائم بذات » شمرده میشد، اصل پیوند دادن همه چیزها درجهانست .  این دیو یا « اصل جفتی » هست که با جنبش (وی  vi= وایvay  = هم به معنای حرکت، وهم به معنای پروازهست ) ، همه چیزها را به هم می پیوندد .  اصل پیوند دادن ، تنها گره وحلقه وبند نیست ، بلکه « حرکت = هرکه = ارکه » ست . حرکت ، می پیوندد ، و طبعا اصل زندگی میباشد . حرکت، دیگرشدن هست . یک چیزدردیگرشدن ، به هم پیوسته است . واژهِ « ژی= جی » ، هم یوغ، یا اصل حرکتست وهم اصل زندگیست . درفرانسوی هم، زندگی la  vie،  به همین ریشه ( اصل جفتی یا حرکت ) بازمیگردد . اصل جنبش، اینهمانی با زندگی و با خـرد دارد ، چون خرد هم که «xratu = خره + راتو » هست ، دارای گوهر« ارتا = رتهratha » ، گردونه یا یوغ است که اصل جنبش وراه است، وازسوی دیگرمیدانیم که  ارتا ، تخم آتش یا اصل زندگیست. 
این ارتا ، یا تخم آتش( وه فرنفتار) که رته یا گردونه و راه هردوهست و گوهر دیوی دارد (گردونه ، یوغ وجفت است ) ، اصل دگردیسی وجنبش وپروازو رقص وشدن هست . ارتا ، ارتای فرورد (fra-varti= فروهر) هست . ورتن یا وردیدن که گشتن وگردیدن وشتن باشد هم حرکت وشدن وتغیریافتن هست و هم پروازاست ( وشی = بازیا عقاب)، و هم رقص ( وشتن= جنبش شاد ) میباشد . ازحرکت وپروازو تغییر، خوشش می آید و ازآن کام می برد . از تغییرو تحول وجستجو وآزمایش ، نمی هراسد . آنرا زشت وخوار نمیسازد . آتش جان که گوهر دیوی دارد ، جامه خود را میگرداند وخرد ( خره + راتو ) میشود . خرد ، همان ارتای دیو، همان آتش جان هست که جامه تازه پوشیده است . « دیو» که « وای » میشود ، هم به معنای « حرکت » و هم به معنای « پرواز» است . خرد، دراندیشیدن هم می جنبد ومی جوید و تغییرمیدهد و هم پروازمیکند تا به جفتش خدا بپیوندد و زمین را به آسمان پیوند بدهد . خرد ، همان ارتای شونده ودگردیسنده هست و در تخم وبُن ، از  روشنائی به تاریکی ( ازبر به بُن )  و از تاریکی به روشنائی ( ازبن به شاخ وبرگ وبر) تحول می یابد . او درحرکت وپروازو گشتن وشدن ( جامه گردانیدن ) ، بـَررا به بُن ، تاریکی را به روشنائی ، آسمان را به زمین پیوند میدهد . 
اینست که جمشید ( ییما= انسانی که گوهرجفتی یا دیوی دارد )، با خردش ، کشف خشت سازی میکند که از آمیختن خاک با آب پیدایش می یابد که یک عمل دیوی وجفتیست. او باخردش راه برون آوردن سنگهای قیمتی وزرو سیم وآهن را ازدل زمین می یابد که بازیک هنردیویست . او باخردش، بوهای خوش را ازفشردن وتقطیر می یابد که زندگی بدان نیاز دارد. او با خردش، در آزمایش با گیاهها و دانه ها ، درمان دردها وپزشکی را می یابد

همان رازها کرد نیزآشکار   جهانرا نیامد چنو خواستار

بالاخره این خرد جنبان و جنباننده، نیازبه سیریا گشت وگردش درجهان دارد و کشتی برای جهانگردی میسازد ، و با این تغییراتی که میدهد ، درمی یابد که راه کشف هیچ هنری به خرد انسان بسته نیست:

« ندید ازهنر، برخرد ، بسته چیز »

اینجاست که « روشنی بیکران و نازاده اهورامزدا، یا همه آگاهی اش» که « تهی ازجستجو وحرکت و تحول » هست ، سخت می آشوبد، و نمیتواند چنین خرد دیوی را بشکیبد و تاب بیاورد . این گوهر دیوی (نیروی جنبش وپرواز ومعراج و دگردیسی یا ورتن و وشتن ، یا فروهری ) را باید ازخرد ، بـرید وجدا ساخت وزشت وسیاه وتاریک کرد . این اصل جنبش وپروازو تغییررا باید ملعون وخوار و زشت ساخت . خرد ، باید گوهر ارتائی یا دیوی خود را ازخود ، ببرد و جدا کند وآن را دشمن خود بداند و با آن بجنگد و جهاد کند . این « منیدن = اندیشیدن » ، « منی کردن = کبرونخوت و خودرا انبازخدا و آسمان » دانستن است . منیدن باید « بی منی کردن » باشد !  منیدن ، نباید پرواز به آسمان وبالیدن وسرفرازشدن باشد . 
ناگهان همان تاکتیکی که زرتشت در مورد « همزاد » بکار برد ، دراینجا نیز بکار برده میشود . زرتشت ، دم ازبریدن وارّه کردن « جفت به هم چسبیده = جم = ییما » درفرهنگ ارتائی ایران نمیزند ، بلکه بطور بدیهی ، آنهارا ازهم جدا میشمارد وضد هم می انگارد . دراینجا هم، ناگهان جمشید وخردش که هردوتا ، همزاد و دیوی وجفت گوهر هستند، دو تکه و دو وجود جدا ازهم ومتناقض باهم میشوند . خرد جمشید درپروازو معراج و پیوند یافتن با خدا ، ویژگی نامطلوب خود را نشان میدهد . زرتشت و یزدانشناسی زرتشتی، با سلب ویژگی خوشه ازگوهرخدائی ، این راهِ پیوند یافتن با خدا را درجنبش ودرپروازودر دگردیسی ( افتار= اوتار= ابدال ) می بندد . داستان پروازجمشید با گردونه ( = رته = ارتا) درشاهنامه تبدیل به تختی می یابد که دیو آن را میتواند با خود به آسمان ببرد. خرد و« دیو ِ آسمان پیما » دووجود متضاد ازهم بریده هستند که همزاد بوده اند . خرد جمشیدی برغم همه پیروزیها درساختن مدنیت ، درپایان دوست و رفیق وهمزاد دیو زشت وتباهگرمیشود که میتواند به آسمان پروازکند . بدینسان خردجمشید

که چون خواستی، دیو( تخت را ) برداشتی

زهامون ،  به گردون برافرشتی

البته هنوز ویژگی ِ مثبت ِ دیوملعون دراین پروازنیزهست . پرواز خرد به آسمان ، جشن سازاست، و اساسا خویشکاری خرد واین خدا ، جشن سازیست . ازاین رو خدای  روز یکم سال  که نوروز هست، دراصل ،« فرّخ» و«خرّم» و«جشن ساز» نامیده میشده است . آغازشدن هرماه و یا آغازشدن هرسال با خدای جشن ساز، به معنای آنست که « غایت و مراد زندگی درگیتی » ، جشن است ، وکارخدایان ، جشن ساختن اززندگی انسانهاست . اینست که مردمان

به جمشید برگوهرافشاندند      مرآن روزرا روزنو خواندند

سرسال نو، هرمز فرودین     برآسوده ازرنج ، تن، دل زکین

ناگهان نام  هرمز که اهورامزدا باشد ، جانشین خدای جشن ساز= فرّخ = خرّم ساخته میشود، که درست آغازرا ، اصل ضد جشن ، اصل جنگ وتضاد قرارداده است . چون آغاز، برای آنکه برای اهورامزدا روشن است، و با دواصل متصاد باهم وجدا ازهم آغازمیشود ، و با گزینش یکی، بلافاصله جنگ بنیادی، با دشمن درسراسرهستی آغاز میشود . نوروز برای زرتشتـیان ، روز آغازدرد وسوگواری است چون روز رویاروئی همرزمان اهورامزدا با اهریمن و ستیزبا او هست . ازاین رو نیز، این روز ، جشن معراج خرد دیوی انسان ، تبدیل به سوگ نوروزی میشود که بیان هبوط خرد انسان است . جشن نوروز، روزعزاداری و سوگواری ، روز طرد « خرد ِ آفریننده ، آسن خرد » میشود . انسان باید « خردِ مدنیت سازش را که درگستاخی وفرّخی به آسمان سر بر میافرازد » ، دیو بخواند، و آنرا ازخود، ارّه کند و طرد کند و دشمن ِ خود سازد و با آن بجنگد .
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